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   34-33، شماره مسلسل 1387 بهار و تابستان، نهمسال 

  

  

  بررسي تحولات فرهنگي اسماعيليان نزاري از دعوت تا سلطنت

  ) م1256 – 1190/  ه 654 – 483(

  

   ∗مريم غلامي

  ∗∗علي منصوري

، )م1256  - 1090/  ه 654-483(ي بــيش از دو قــرن  راســماعيليان نــزا 

آنان در اين مدت به تبليغ و نشر عقايـد          . ع الموت در ايران بودند    فرمانروايان قلا 

هدف آنان مبارزه با خلافت عباسي و اخراج تركان از ايران بـود؛             . خود پرداختند 

 تأثيرپذيري از تحـولات دنيـاي    اها، اسماعيليان نزاري ب     با وجود همه اين كوشش    

دوازدهـم  (قرن ششم هجـري     در  . گرايي رسيدند   گرايي به واقع    پيرامون، از آرمان  

و در پي تبليغات خلفاي عباسي بغـداد و فتـواي فقهـا، اسـماعيليان در                ) ميلادي

شهرها قتل عام و به كوهستان پناهنده شدند و به مدت نـيم قـرن نتوانـستند بـه                   

آنان در قرن هفتم هجري، با حمله مغول به         . انتشار آثار و عقايد خويش بپردازند     

. اين حمله رشد عرفان و سقوط بغداد را در پي داشت  . دجهان اسلام مواجه شدن   

هاي فلسفي    تهاجم مغولان و گسيل علما به قلمرو اسماعيليان رشد نهايي انديشه          

 اسـماعيليان را بـه      ،تحولات سياسي دنياي اسلام   . در ميان آنان را به دنبال داشت      

                                                 
   كارشناسي ارشد تاريخ اسلام دانشگاه شيراز∗

 سي ارشد تاريخ اسلام دانشگاه شيرازكارشنا ∗∗
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عيلي بر جهـان     حاكميت امام اسما   و آنان را از آرمانِ    . واقعيت پذيري نزديك كرد   

اسلام به ديدگاهي واقع گرايانه سوق داد به طوري كه حكومت و نظام سـلطنتي               

در اين مقاله بـه بررسـي       . ها پرداختند   تشكيل دادند و به مراوده با ساير حكومت       

  .ايم ي پرداختهرتحولات فرهنگي اسماعيليان نزا

  

هنگـي، دعـوت تـا     الموت، اسـماعيليان نـزاري، امـام، تحـولات فر          :هاي كليدي واژه

  .سلطنت، قيامت

  

  مقدمه

هاي شيعه بودنـد كـه اعتقـاد داشـتند بعـد از شـهادت امـام جعفـر                     اسماعيليان از فرقه  

نهـم  ( آنان در قـرن سـوم هجـري          ١.، اسماعيل فرزند ارشد آن حضرت امام است       صادق

 دادند  با نظام سازمان يافته تبليغاتي، حكومت فاطميان را در شمال آفريقا تشكيل           ) ميلادي

از . هاي شرقي تلاش زيادي كردند      و جهت برانداختن حكومت عباسي و تسلط بر سرزمين        

شمار بسياري از دانشمندان اسماعيلي ايرانـي در ايـران و           . اين رو به ايران نيز توجه كردند      

مصر به تأليف، نشر، بازسازي و كارآمد سازي ساختار ايـن آيـين همـت گماشـتند كـه در                    

داعياني . هاي خارجي آنان مؤثر بود اطمي در مصر و پيش بردن سياست    استحكام خلافت ف  

هاي فلـسفي و تبيـين        پردازي    همچون كرماني، ابوحاتم رازي، نسفي و سجستاني به نظريه        

  . پرداختند مانند آنشناسي و آراي خود در باب امامت، نبوت، مابعدالطبيعه، جهان

نگريستند   لف با بلند نظري و تساهل مي      فاطميان به افكار و عقايد علمي و مذهبي مخت        

  .و بناي كار آنان بر اشاعه مذهب به وسيله تبليغات بود

همزمان با روي كار آمدن سلجوقيان در ايران، اختلافات داخلي فاطميان مصر، بنيـان              

با مـرگ المستنـصرباالله،     .  م 1094/  ه 487فاطميان در سال    . حكومت آنان را سست كرد    

مـستعلويان پيـروان    . مي، به دو شاخه مستعلوي و نزاري تقسيم شـدند         هشتمين خليفه فاط  

مستعلي فرزند كوچك مستنصر بودند كه از ديدگاه گروه نزاري حق نزار جانـشين قـانوني                
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حسن صباح، داعي برجـسته اسـماعيلي، كـه از ايـران جهـت         . مستنصر را غصب كرده بود    

لسله اسماعيليه نزاري را در ايران تشكيل      تعليم به مصر اعزام شده بود، به پيروي از نزار، س          

رسـد هـدف      به نظر مـي   . امام اسماعيلي از نسل نزار معرفي كرد      » حجت«وي خود را    . داد

اي مبتني بر باورها و عقايد خويش بود كه در تقابل بـا باورهـاي                 حسن صباح ايجاد جامعه   

. اي بهره برد     چنين جامعه  دنياي اسلام قرار داشت و در اين راه از جانشيني نزار براي ايجاد            

طع شمشير همـراه بـا برهـان نـاطق تـأليف            اشيوه مبارزه حسن صباح، استفاده از برهان ق       

  .كتاب بود

  

  ) م1162 ـ 1094/  ه 557 ـ 487(اسماعيليان متقدم و تشكيل جامعه آرماني 

نيمه دوم قرن يازدهم تا قرن سيزدهم       (نيمه دوم قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجري          

گيـري علمـاي مـذهبي، تحـريم          دوره خلافت ديني، ترويج علوم ديني و قـدرت        ) يلاديم

مدارس ) دوازدهم ميلادي (در قرن ششم هجري     . فلسفه و علوم عقلي در جهان اسلام بود       

در اين مدارس مطالعه كتب علمي به ويـژه         . بسياري در شهرهاي مختلف ايران ساخته شد      

حسن صـباح   . گيري فقيهان و متشرعان شد      يد قدرت فلسفه ممنوع بود؛ اين امر باعث تشد      

با بيش از سه دهه مطالعه درباره نواحي مختلـف ايـران، اصـول دعـوت جديـد خـود را در                      

وي بر مسائلي تمركـز كـرد       . راستاي شناخت از وضعيت ديني و اعتقادي مردم تدوين كرد         

هاي جامعـه را نـشان    تاين امر آگاهي و شناخت وي از واقعي . برد  كه جامعه از آنها رنج مي     

او در آيين جديد با هوشياري سعي كرد همه چيز را متوجه امام كند تا وحدتي را در                  . داد  مي

 حج به حكم تأويل به      ؛بر طبق اصول اسماعيلي   . ايجاد جامعه آرماني خويش به وجود آورد      

و طلب امام شدن و لبيك گفتن قبول دعوت داعي كردن، و احرام گرفتن يعنـي از ظـاهر                   

دقت نظـر كـردن و بـا اسـناد          ) باطلان(اهل ظاهر واگشتن، و جهاد يعني در ادله مبطلان          

طهارت در گذشتن از آداب و سنن و پاك         . اثر كردن   عقلاني و ادله محكم، گفتة آنان را بي       

  ٢.كردن خويش است از كردار ظاهريان

امـام  » حجـت «و  » نايـب « بلكـه خويـشتن را       ؛حسن صباح هرگز خود را امام نـشمرد       
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» حجت«و بعد از مرگش     » سيدنا«وي را در دوره حياتش      . موعود از نسل نزار معرفي كرد     

بردنـد؛ در حـالي    را براي شخص بعد از امام به كار مـي » حجت«فاطميان لفظ   . ناميدند  مي

  ٣.كردند كه نزاريان حجت را همچون امام تلقي مي

 بروز اختلافات فكري در ميان      نهاد از   اين كيش با تأكيدي كه بر وفاداري و اطاعت مي         

  .كرد گيري مي نزاريان پيش

سياست حسن صباح در برخورد با تركان سلجوقي، استفاده از ترور و ايجاد وحشت بود؛               

در عين حال وي با زيركي و درايت خود سعي كرد روابط خود را بـا دربـار سـلطان سـنجر      

  :سدنوي الدين همداني در اين باره مي خواجه رشيد. حفظ كند

در شبي كـه سـلطان مـست خفتـه بـود             از خادمان او با يكي مواضعه كرد تا       

كاردي پيش تختش بر زمـين نـشاند چـون سـلطان بيـدار شـد و كـارد را ديـد                      

پيغام داد اگر نه به سلطان ارادت خير و اميد          ) حسن صباح (سيدنا  ... انديشناك شد 

دند در سـينه نـرم      نشان  نيكويي بودي آن كارد را كه در شب در زمين درشت مي           

  ٤.او استوار كردندي

  :اندبرخي از اسماعيلية معاصر او را چنين ستوده

. دان بـود  حسن صباح مردي حكيم و دانشمند، اخترشناس و مهندس و رياضي  

در علوم فقه و اصول دين به درجه اجتهاد رسيده بود و شبانه روز خود را ماننـد                  

رساله  و   سرگذشت سيدنا  دو كتاب    علاوه بر . برد   در رياضت به سر مي     نصوفيا

، الاشكال و المسائح  ،   دبستان المذاهب  ،نامه خسروان ، كتبي مانند    چهار فصل 

  ٥. به او نسبت داده شده استمختصر اكرام و رساله الكره

گويـد گـويي بـه گروهـي از           امام محمد غزالي هنگامي كه از دين نـزاري سـخن مـي            

ي در رد تأليفات حسن صباح و كتـاب او، ايـن            و. انديشد  مفسران و شارحان دين جديد مي     

 فيـصل ،  فـضائح الاباحيـه   ،  الـدرج ،  فضايل المستظهريه  و   فضائح الباطنيه : آثار را تأليف كرد   
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  .والهم الباطنيهم، و الزندقه و التفرقه بين الاسلام

/  ه 518 وي بـه هنگـام مـرگ         ٦.ناميـد » داعـي ديلـم   «حسن صباح هميشه خـود را       

تـا بـه اتفـاق دهـدار ابـوعلي و      «يابزرگ اميد را به جانشيني برگزيد      م، شاگرد خود ك   1124

  ٧.»حسن آدم قصراني و كيابوجعفر دعوت معتقد او كنند

جويني ضـمن   . هاي وي بوده است     انتخاب كيابزرگ به جانشيني، به واسطه شايستگي      

نويسد به بزرگ اميد و سه فرمانده ديگر گفتـه شـده بـود كـه              شرح مرگ حسن صباح، مي    

ماهنگ و تا موقعي كه امام تازه ظهور كند و صاحب تاج و تختش شود با هم همكـاري                   ه

هاي مـستقل سياسـي گرديـد و           با مرگ كيا بزرگ اميد، اسماعيليه نيز مانند سلسله         ٨.كنند

المـوت  . محل حكمراني حسن صـباح قلعـه المـوت بـود          . حكمراني ميان آنها موروثي شد    

كيا بزرگ اميد نيـز در  . گز خصوصيات آن را تغيير نداداي دفاعي بود و حسن صباح هر  قلعه

  ٩. است آكنده از حوادث بزرگاودوره . كرد لمسر به سبكي ساده و مختصر زندگي مي

هـايي    جامعه نزاري در دوره كيا بزرگ از نهضتي انقلابي به دولتي مستقل با سـرزمين              

  .وسيع اما متفرق تبديل شد

به سـه روز محمـد را       .  م 1158/  ه 533در سال   ) گمر(كيا بزرگ اميد پيش از انتقال       

. هاي برجسته نزاري است      محمد بن كيا بزرگ اميد از شخصيت       ١٠.نص و وليعهد خود كرد    

رفيقـان بـسيار كارهـا      «در عهـد او     . ها و ترورهاي حساب شده اسـت        دوره او آكنده از قتل    

  ١١.»بكردند و دژها برآوردند

ات محلـي و مـشاجرات كوچـك رفتنـد و ديگـر             در اين زمان، نزاريان به سمت منازع ـ      

  ١٢.خبري از حضور اسماعيليان در بيرون از قلمروشان نبود

هاي خويش و     اي مبتني بر آرمان     رسد اسماعيليان متقدم در پي ايجاد جامعه        به نظر مي  

هايي اعتقـاد   از آنجا كه آنان به چنين آرمان  . ها بودند   سپس تغيير دنيا در راستاي اين آرمان      

 كيابزرگ اميد بـا جانـشيني فرزنـد         .قي داشتند براي آن بيشترين تلاش را انجام دادند        عمي

خويش با زيركي نسل حاكمان بعدي اسماعيليه را به خاندان خود منتقل كرد و اين سـنتي                 
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  .براي تمام دوره حيات اسماعيليه شد امري كه به استحكام جامعه اسماعيلي كمك كرد

  

ــسير  ــاني و تف ــماعيليان مي ــوزه اس ــو از آم ــباح   ي ن ــسن ص ــاي ح  559 ـ  607(ه

  )م1163ـ1210/ه

 559سياست جديدي را در سـال       نامند،   السلام مي  هعلي ذكر  حسن كه اسماعيليه او را    

. وي آغاز قيامت، پايان جهان و نسخ شريعت را اعـلام كـرد            . در پيش گرفت  .  م 1163/ ه 

تاخيز قيامت و انتظار ظهور      منطبق با رس    السلام هانتخاب لقب مهدي براي حسن علي ذكر      

  ١٣. بودمهدي موعود

اصل ايـراد ايـن لقـب بـر آن     . حسن را علي ذكره السلام قائم قيامت خواندند   

بعـد از آن لقبـي      . انـد   گفتـه   شخص، اول دعايي بوده است كه به ايام او به هم مي           

  ١٤.مشهور شد

زيرا در اين زمان    اعلام قيامت، مصادف با آمادگي جهان اسلام براي رخداد قيامت بود؛            

جهان اسلام مورد تهاجم مكرر تركان غز و قراختايي قرار گرفته بود و مردم از خـستگي و                  

منجمـان  . كشيدند  ها، ظهور قيامت و آمدن منجي را انتظار مي          نااميدي ناشي از اين تهاجم    

هور  با توجه به آمادگي جهان اسلام براي ظ        ١٥.گويي كرده بودند    دادن قيامت را پيش     نيز رخ 

توان احتمال داد كه رهبران اسماعيلي بار ديگر از وقايع بيرون، به نفـع خـويش                  قيامت مي 

اي كه خود را پيشگامان در جريان قيامت و آخرالزمـان گرايـي               برداري كردند، به گونه     بهره

  .دنياي اسلام مطرح كردند

به . د سالگي جانشين وي ش    35با مرگ محمد بن بزرگ اميد، فرزندش حسن در حدود           

روايت خواجه رشيدالدين فـضل االله، وي آثـار كهـن اسـماعيلي را مطالعـه كـرد و ديـري                     

بنا به نوشته جويني، از     . نگذشت كه به تأويل و تعبيري روحاني از كيش اسماعيلي پرداخت          

آن جهت كه جواني دوست داشتني و فصيح و گشاده زبان بود، دل خلقي را به خود مايـل                   

ون از اصول كهن كيش اسماعيلي و حشان را كه مش ان مباني تعليماتاسماعيلي. ساخته بود

در همـان زمـان حكمرانـي پـدرش،         . داشـتند   آميخته به عقايـد صـوفيه بـود دوسـت مـي           
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دانستند كـه حـسن صـباح وعـده           اسماعيليان فرمانبردار وي بودند و او را همان امامي مي         

قيامـت وي را دو سـال قبـل از          اي آغـاز دعـوت        به همين دليل عده   . ظهورش را داده بود   

محمـد فكـر    . داننـد   مي.  م 1161/  ه 557رسيدن به قدرت در زمان حيات پدرش در سال          

او گفت امام بايد پسر امام باشد؛ اما اين حـسن،           . امامت وي را در حضور مردم تكذيب كرد       

د  خواجـه رشـي    ١٦.حسن نيز ناچار امامت خود را تكذيب كرد       . ام  فرزند من است و من داعي     

  :دهد الدين فضل االله اعلام قيامت حسن علي ذكره السلام را در الموت چنين شرح مي

)  م 1163/ ق   ه 559 ( مائـه  در هفدهم رمضان سنه تسع و خمسين و خمـس         

و ... بفرمود تا اهالي ولايات خود را در آن روزهـا بـه المـوت استحـضار كردنـد                 

ر تكليـف شـريعت از شـما        بـا ... امـام زمـان   : گفـت ... خداوند علي ذكره السلام     

... اي به لغت عربي ايـراد كـرد         برگرفته و شما را به قيامت رسانيده و آنگاه خطبه         

و مضمون خطبه بر اين منوال بود كه حسن بـن           ... به اين اسم كه سخن امام است      

بايد كه شيعه ما در امور دينـي        . محمد بزرگ اميد خليفه و داعي و حجت ماست        

بدانند كه مولانا ايشان را شفيع شد و شـما را           ...  او باشند  و دنياوي مطيع و متابع    

از آنگاه باز ملاحـده هفـدهم        و... قوم را بنشاند تا افطار كردند       ... به خدا رسانيد  

  ١٧.ر كردنديهو به لهو و تماشا تظا... رمضان را عيد قيام خواندندي 

 داعي بسنده نكرد، تنها به مقام: در اين مراسم، حسن دوم سه بدعت انقلابي وضع كرد         

و فرمـانرواي منـصوب از جانـب خداونـد اعـلام كـرد؛ بـه دوران                 ) امام(بلكه خود را خليفه   

  ١٨.فرمانروايي شريعت خاتمه داد و فرا رسيدن پايان جهان را اعلام داشت

حكم كرد كه اگر در اين دور قيام، ظاهر شريعت رعايت كننـد، مـردم بـه                 «حسن دوم   

 با فرا رسيدن    ٢٠.نظير باطن را بالا برد       آيين قيامت اعتبار بي    ١٩.»قتال و نكال مواخذه شوند    

قيامت اسماعيليان مؤمن از نظر روحاني كامل شده بودند و حـال آن كـه سـنيان، از نظـر                    

رسد اعلام قيامت كـه        به نظر مي   ٢١.شدند  روحاني و معنوي با ناكامي و شكست مواجه مي        

يت، زرتشتي و اسـلام ريـشه داشـت، نـزد           به نحو ملموسي در ادبيات مذهبي يهود، مسيح       
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ي كه انجام دادن عبادت از نظر آنان نشانه تقيه بود برداشـته شـدن تقيـه                 راسماعيليان نزا 

توان روز اعـلام       از سوي ديگر مي    ٢٢.قلمداد گرديد؛ امري كه هاجسن نيز به آن اشاره دارد         

د از آن رو بـه افـول        قيامت را اوج استقلال و سلطه امام اسماعيلي پنداشت؛ امري كـه بع ـ            

  .نهاد

نورالـدين  «و  » خداونـد «او را   . محمد پسر حسن دوم در نوزده سالگي به امامت رسـيد          

  ٢٣.كردند خطاب مي» محمد

السلام دعوي حكمـت و فلـسفه كـردي و الفـاظ و      محمد بن حسن علي ذكره  

معاني كلام او در عربيت و حكمـت و تفـسير و اخبـار و انـشا و اشـعار بـسيار                      

  ٢٤.است

حمد دوم، با استفاده از عقيده تناسخ روح، خود و پـدرش را بـه لحـاظ پـدر فرزنـدي                     م

 و در دوره طـولاني      ٢٦.ناميـد » امـام « و خـود را رسـماً        ٢٥.روحاني از نسل نزار معرفي كرد     

به نوشـته   . حكومتش سعي كرد تا  اصول عقايد پدرش را به صورت مدون و منظم در آورد               

  .تر بود  در دعوت قيامت از پدرش عاليالدين فضل االله، وي خواجه رشيد

رسد محمد دوم، تعليمات پدرش را در دو مورد دگرگون سـاخت و يـا بـدان                   به نظر مي  

به معناي واقعي كلمه دانست نه      » امام«نخست آن كه محمد دوم خود را        : صراحت بخشيد 

دگي را  فقط نايب امام و پدرش را از نسل نزار معرفي كرد؛ بدين طريق شجره نسب خـانوا                

به كلي تغيير داد؛ از سوي ديگر بيان داشت كه مؤمنان در بهـشت، خداونـد را در صـورت                    

اش، آرمـان و      در زمان اوست كه دعوت قيامت در وجود و خطوط اصـلي           . امام خواهند ديد  

 در ايـن مرحلـه امامـان اسـماعيلي از مقـام             ٢٧.گـشت نـزاري   كمال مطلـوب اسـماعيليان      

لازم بـه ذكـر اسـت كـه نزاريـان در            . رسـيدند » امامت«ام  به مق » نايب امام «و  » حجت«

دانستند اما شخصيت كاريزماتيك و     مراحل اوليه قيام، حسن صباح را حجت امام غايب مي         

قدرتمند حسن صباح در رهبري نهضت مقام حجتي وي را در نظر پيروان نزار بـسيار بـالا                  

ايـن در حـالي بـود كـه         . دانـستند مام مي تا بدانجا كه نزاريان او را به مثابه خود ا         . برده بود 
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و واسطه و نايـب بـين مـردم و امـام غايـب              » داعي ديلم «حسن صباح خود را نه امام كه        

رهبر مقتدر نزاريان امكان اين ارتباط را با شـبكه پيـشرفته از سلـسله مراتـب                 . معرفي كرد 

  .داعيان به وجود آورد

لام اعلام كننده آن و محمـد دوم        با اعلام قيامت، رهبران نهضت حسن علي ذكره الس        

هـا پـيش رهبـران      تثبيت كننده اين رويكرد خود را همان موعود معرفي كردنـد كـه سـال              

ضت وعده داده بودند از سويي چون در اين رستاخيز بهشت و جهنم را بـرخلاف                هپيشين ن 

-كاندانستند امكان ديدن امام در تجسم خدا براي پيروانشان امي ميحعقيده مسلمانان رو

ت دنيوي فرا رسيده بود و در نتيجه اين تحول، كار داعيان در             دپذير گشته، پايان انجام عبا    

بـا وجـود امـام، تـشكيلات و     اينـك  . تلاش براي جذب پيروان بيشتر به پايان رسيده بـود  

اعيان وظيفه تبيين قيامت و شـرح حيـات         د. سلسله مراتب، از داعي تا حجت تغيير معنا داد        

 نزاريان برعهده داشتند و وجود مقام حجت، كه به شخصي بـه نـام مظفـر،                 روحي را براي  

الدين فضل    محتشم قهستان از جانب حسن علي ذكره السلام، تفويض شده و خواجه رشيد            

در دوره حـسن صـباح را       » حجـت « به آن اشاره دارد، اعتبار معنـايي         جامع التواريخ االله در   

له مراتب دعوت از داعي تا حجت دچـار تنـزل           سلسكاركرد وجودي   امام،  با ظهور   نداشت؛  

 گفته شد كه نزاريان با اعلام قيامت خـود را پيـشگام در رخـداد                .گرديدموقعيتي و معنايي    

  . هجري به وقوع بپيوندد582قيامت كردند، كه قرار بود در سال 

گويي رخداد قيامت در جهان به حقيقت نپيوست، دنياي اسـلام،           كه پيش با توجه به اين   

 عـام در اخبـار و       تـل اين ق . زاريان را ملحه خواندند و شروع به قتل عام بيشتر آنان كردند           ن

دهنـد قابـل      هايي كه منابع از شانزده سال پايـاني حكومـت محمـد دوم خبـر مـي                  گزارش

  .مشاهده است

شمـشير و كنـار گذاشـتن       يعني  قتل عام اسماعيليان از يك سو آنان را به برهان قاطع            

در ايـن مرحلـه   . ها كـشانيد    از سوي ديگر به انزوا و دشمني به تمام فرقه          حكمت و تبليغ و   

. پيروان آنان محدود به گروهي از روستاييان و اهالي كوهستان در نقاط دور افتـاده گرديـد                
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دعوت جديد جاذبه و فريبندگي فكري و عقلاني دعوت قديم را در جلـب نظـر شـاعران و                   

ماعيليان نزاري در تلاش براي جذب بزرگـان جهـان          اس. فيلسوفان و متكلمان از دست داد     

اسلام ناكام ماندند؛ براي نمونه نزاريان در دوره محمد بن حـسن علـي ذكـره الـسلام بـه                    

  .دنبال جذب عالم بزرگ، امام فخرالدين رازي برآمدند

وي دعـوت   . امام فخر رازي، بر جمله مذاهب و ملل و نحل ماهر و عالم بـود              

  ٢٨.رفتن به الموت نپذيرفتامام نزاري را براي 

عالم بزرگ خواجه نصيرالدين طوسي در زمان علاءالدين محمد به اجبار به الموت برده              

  ٢٩.شد

 و جامعـه    ٣٠.بزرگان دنياي اسلام از تفكرات اسماعيليه درباره قيامت اسـتقبال نكردنـد           

ر بـارزي در    قيامت، اث  اعلام   عليرغم. نزاري به شرح اين واقعه براي دنياي بيرون نپرداختند        

سكوت شـعرا در مـورد اقـدامات اسـماعيليه بـرخلاف            . شود  اقدامات اسماعيليان ديده نمي   

اي   اشـاره ) ه 595 - 572( به طور نمونه در ديوان خاقـاني         ؛شود  هاي قبل مشاهده مي     دوره

هـاي خوارزمـشاهيان و ايلـدگزيان و          ي  به اقدامات اسماعيليان نيست و بيـشتر بـه درگيـر          

  .پردازد سلجوقيان مي

  بيان الاديان  توان در كتاب    اي را تنها مي     هايي از اعلام قيامت و اختلافات فرقه        گزارش

 متعلق به اواخر قرن شـشم و اوايـل          ماتبصرة العو تأليف اميرابوالعالي محمد بن عبيداالله، و       

رسد نزاريان به شرح و توضـيح نظريـه قيامـت بـراي               به نظر مي  . قرن هفتم، مشاهده كرد   

يرون نپرداخته و اطلاعات به صورت جسته و گريخته به دست نويـسندگان دنيـاي               جهان ب 

ابن جوزي از وقوع اعلام قيامت خبر دارد؛ اما شرح واقعه قيامت      . بيرون الموت رسيده است   

  :پردازد نمي

جـز ايـن كـه      . هيچ زماني از وجود چنين اشخاصي به كلي خالي نبوده اسـت           

اكنون اگر باشد يـا بـاطني پنهانكـار اسـت يـا             شان فرو نشسته  و        بحمداالله آتش 

  ٣١.ترين مردمانند فلسفه مشربي سرّ نگهدار، و اينان خوارترين وپريشان حال
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پناه بردن به كوهستان و دور شدن از محافل بزرگان، اسماعيليان مياني را در انزوا قرار                

شم هجـري   داد و اعلام قيامت به اين انزوا كمك كرد تـا آن جـا كـه در اواخـر قـرن ش ـ                     

از مناظره، تبليغ، نشر عقايد و اعتقادات نزاريان به دنياي بيـرون اثـري              ) دوازدهم ميلادي (

اعـلام قيامـت و نـسخ شـريعت در المـوت، بـه انـزوا و قتـل عـام بيـشتر                       . شود  ديده نمي 

اي   شخصيت فكري برجـسته   )  م 1087/  ه 480د  (بعد از ناصر خسرو     . اسماعيليان انجاميد 

آيـين اسـماعيلي در ايـن زمـان در حـال سـكون و               . عيلي به وجـود نيامـد     در الهيات اسما  

 ابن اثير، از تكفير باطنيان به دست علمـاي سـمرقند در             .بودشان محدود و محلي       اقدامات

سـيزدهم  (و قتل عام آنان در بصره در آغاز قـرن هفـتم هجـري               .  م 1175/  ه 571سال  

  ٣٢.دهد گزارش مي) ميلادي

خبر .  م 1178/  ه 574كشي اسماعيليان به سيستانيان در سال       تاريخ سيستان از لشكر   

سـپاهيان خـوارزم بـه تحريـك قزوينيـان كـه بـا              .  م 1198/  ه 595 در سـال     ٣٣.دهد  مي

 سيستانيان در لشكركشي ٣٤.اسماعيليان دشمني ديرينه داشتند از قزوين به الموتيان تاختند    

 ساكنان اسماعيلي قهستان در     ٣٥.عليه قهستان با سلطان محمد خوارزمشاه همكاري كردند       

  ٣٦.دند و يا به اجبار تغيير عقيده دادندشبه دست غوريان نابود .  م1200/  ه 597سال 

  

  ) م1256-1211/ ه  654 - 608(تغيير مسير و بازگشت : اسماعيليان متأخر

/ ه  654 - 608(حسن بن محمد، علاءالدين، ركن الدين خورشـاه         (اسماعيليان متأخر   

هاي خويش بار     آنان در آموزه  . با هجوم مغول به جهان اسلام مواجه شدند       ) م1211-1256

نفرت مسلمانان از   ) سيزدهم ميلادي (در آستانه قرن هفتم هجري      . ديگر تغيير مسير دادند   

 محمد دوم، فرزندش حسن را به جانشيني        ٣٧.اسماعيليان با نسخ شريعت به اوج خود رسيد       

هاي قيامـت را كـه باعـث انـزواي             دوم، ادامه سياست   جانشين محمد . خويش انتخاب كرد  

ش   الدين حـسن سـوم عليـه پـدر          مورخان از توطئه جلال   . پذيرفت  اسماعيليه شده بود نمي   

  :نويسد مؤلف جامع التواريخ مي. دهند گزارش مي

شـده،    الدين حسن در بارگاه حاضر مي       در روزهاي بار و مجامع عام كه جلال       
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پوشـيده و     داشته، و در زير لبـاس زره مـي           انديشه مي  كرده و   پدر از او حذر مي    

  ٣٨.داشته مقربان و ملحداني كه اهل اعتقاد او بودند را نگاه مي

حسن بن محمد هنگامي كه به قدرت رسيد با از سرگيري مجـدد شـريعت بـا دنيـاي                   

وي دسـتور اجـراي احكـام شـريعت،         . بيرون آشتي كرد و اظهار داشت كه سنّي شده است         

  .ود نيم قرن تعطيلي را صادر كردپس از حد

از اطـراف خراسـان و      . الدين حسن فرمود تا مساجد را عمـارت كردنـد           جلال

عراق، فقها را طلب داشت تا به قضا و خطابت و ديگر كارهاي ديني در ملـك او       

كتب اسماعيلي را كه به زعـم فقهـاي سـنيّ مبلّـغ ضـلالت بـود در                  . قيام نمودند 

ين سوزاند و مادر خود را به انگيزه مـسافرت حـج بـه              حضور نمايندگاني از قزو   

  ٣٩.بغداد فرستاد

الدين حسن نومسلمان در خارج ساختن اسماعيليان از انزوا را بايد نخست از     اقدام جلال 

الـدين حـسن،      گرايي جلال    سني ٤٠.نظر تأمين امنيت و آرامش مناطق اسماعيلي نشين ديد        

واقـع بودنـد در وضـع       ) صليبيون(يان و فرنگان    اسماعيليان شام را كه در خطر حملات ايوب       

  ٤١.بهتري قرار داد

توانـست براسـاس نگـرش        شدند، مي   نامي كه امامان اسماعيلي نزاري به آن ناميده مي        

جـلال الـدين    . دنياي سنت به ائمه اسماعيلي و يا برخاسته از شرايط محيط المـوت باشـد              

مهيدي كه به ايام پدر كرده بـود بـه          حسن سوم، از جانب خليفه بغداد، به موجب توطئه و ت          

 وي شروع   ٤٢.»او را طايفه اسماعيليه، القائم بامراالله گفتندي      «ملقب گرديد و    » نومسلمان«

به بهبود روابط خود با اميران گيلان كرد و از دختران پادشاهان گيلان چهار زن در نكـاح                  

  ٤٣.آورد

. ياي اسـلام پرداخـت    هاي دن   جلال الدين حسن، به تشكيل حكومتي در ميان حكومت        

هاي سياسي شدند و بنـا بـه    بندي اسماعيليان نزاري براي از بين بردن رقبايشان وارد دسته        

در قـرن هفـتم     . شـان    نه براسـاس عقيـده و باورهـاي        ،كردند  شان عمل مي    اقتضاي منافع 
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هـاي    ، آنان به اعزام سفرا و انجام مـذاكرات و اسـتفاده از روش             )سيزدهم ميلادي (هجري  

در اين دوره مناسبات سياسي ميان اسماعيليان الموت با         . وگو روي آوردند    ماسي و گفت  ديپل

از آن جـا كـه      . خوارزمشاهيان، ملوك گيلان، اتابكان آذربايجان و عباسـيان برجـسته شـد           

عراق عجم در آغاز قرن هفتم هجري صحنه جدال ميان نيروهاي رقيب از خوارزم و بغداد                

هان و الموت شده بود، جلال الـدين حـسن نيـز قـدم در ايـن                 و فارس و آذربايجان و اصف     

  .عرصه گذاشت

گسترش قلمرو غوريان به سمت هرات و به طور كلي نواحي غربي خراسان، آنان را بـا                 

خراسـان   از آن جا كه رقيب سرسـخت غوريـان در         . اسماعيليان قهستان مجاور ساخته بود    

منـد    ز كمك او در مقابله با غوريان بهـره        سلطان محمد خوارزمشاه بود، اسماعيليان متأخر ا      

علاوه بر مسئله غوريان، جدال دايمي ملوك سيستان بـا اسـماعيليان قهـستان كـه                . شدند

شـده، همكـاري ميـان اسـماعيليان و           معمولاً مداخلـه خوارزمـشاهيان را نيـز موجـب مـي           

رزمشاهيان اسماعيليان، سلطان غوريان را به نفع خوا      . ساخت  خوارزمشاهيان را ضرروي مي   

 و چنان كه خوارزمشاهيان مدعي هستند در الموت خطبه          ٤٤.به زخم كارد از پاي در آوردند      

  ٤٥.به نام سلطان محمد خواندند

تغييرات در نظام ساده دعوت نزاريان در دوره جلال الدين حسن بيش از دو مرحله قبل 

شـدند    نزديـك مـي   سران اوليه نزاري زماني كه به پايان زندگي خـود           . قابل مشاهده است  

ها پيش، پسر خـود را        كردند در حالي كه سران بعدي از سال         براي خود جانشين انتخاب مي    

  .كردند به جانشين و ولايت عهدي خويش انتخاب مي

بـا عـدول از نظريـه       ) م 1221-1211/ ه  618- 608) (نومـسلمان (حسن بن محمـد     

بـه نظـر    . ز اسـلام روي آورد    هاي تشيع نيز بازگـشت و بـه قرائـت سـني ا              قيامت از آموزه  

حـسن نـو مـسلمان بـا شـاهان      . رسد اين اقدام دلايل سياسي ـ اجتماعي داشته باشـد   مي

و در نبردهاي خوارزمشاهيان ـ غوريـان بـه نفـع خوارزمـشاهيان وارد      . لت كردصگيلان و

از دوره جـلال الـدين حـسن نومـسلمان در نظـام المـوت               » حرمسرا«تشكيل  . ميدان شد 

در زمـان محاصـره     . رسد حسن صباح يـك زن داشـته اسـت           به نظر مي  . شود مشاهده مي 
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  :شود الموت گزارش مي

چون وقت محاصره كار بر او تنگ شد، زن خود را با دو دختر به قلعـه گـرد                   

نوشت كه چون اين عورتان جهت دعوت       ) محتشم قهستان (كوه فرستاد و بر مظفر      

  ٤٦.ريسند از اجرت آن مايحتاج ايشان بده) دوك(

الدين حسن از دختران پادشاهان گـيلان چهـار زن را بـه عقـد خـويش در آورد                     جلال

اي اسـت     قتل وي نشانه  . سرانجام حسن نومسلمان به دليل اختلافات داخلي به قتل رسيد         

پس از كشته شدن    . هاي حسن صباح كه بر حجت و بعدها امام مبتني بود            از انحطاط آموزه  

بـدان  ... خلقـي بـسيار     ... كم وصايت او مدبر ملـك بـود       وزير كه به ح   «الدين حسن،     جلال

 وجود وزيـر و حرمـسرا كـه ظـاهراً از دوره حـسن      ٤٧.بكشت) اتهام شركت در قتل (تهمت  

نومسلمان باب شد و وجود خزانه كه به تصرف آن به دست مغول اشاره رفته است، نـشان                  

 شدن نظام ساده دعوت     از ايجاد تغييرات اساسي در نظام حكومتي الموت دارد و آن تبديل           

و تبليغ امام بر حق به يك نظام سلطنتي و بازگشت از زندگي زاهدانه بـه زنـدگي شـاهانه                    

. در دوره اسماعيليان متأخر، امامان الموت تحت تأثير تربيت مادران و زنان خود بودنـد              . بود

زن «ان  خواجه رشيد الدين فضل االله از وي بـا عنـو          . نمونه آن مادر جلال الدين حسن بود      

 با ايـن شـرايط بـود كـه ايـن زن در جريـان                ٤٨.كند  ياد مي » مسلمان زاهده عابده صالحه   

مادر علاءالـدين از همـسران جـلال    . الدين حسن به حج رفت مسلمان شدن پسرش جلال  

 با توجه به حضور مادراني      ٤٩.الدين حسن سوم، همشيره كيكاوس متملك ولايت كوتم بود        

رسوم شاهنـشاهي در نظـام المـوت بـيش از            بار شاهي، رسم و   توانمند و زناني از اصل و ت      

  .گذشته خود را نشان داد

 در اين راستا بـه      گرايي روي آوردند و     گرايي و دوري از آرمان      اسماعيليان متأخر به واقع   

در زمـان   ) سـيزدهم مـيلادي   (در آغاز قرن هفتم هجري      . تجارت با جهان اسلام پرداختند    

هايي از رسيدن اسـماعيليان بـه چـين در دسـت اسـت كـه بـا                    جلال الدين حسن گزارش   

با حمله مغولان به ايران، جلال الدين       . فرستادن رسولاني به مغولستان صورت گرفته است      
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 سياسـت  ٥٠. فرستاد∗»ايلي شدن«ران مسلمان بود كه براي مغولان پيام      حسن اولين حكم  

  .هاي همجوار امنيت را براي نزاريان به همراه داشت دولت الدين حسن در برخورد با جلال

صاحب جامع التـواريخ بـه خـوبي تغييـرات فكـري نزاريـان، از داعـي تـا شـاهي و از                       

  :دهد گرايي را نشان مي گرايي تا واقع آرمان

لال الدين در سنه عشره و ستمائه بر عزم مـدد اتابـك و حـرب منگلـي از            ج

الموت به آذربايجان آمد، و مدت يك سال و نيم در ملك او بماند، و اتابـك او                  

داد، بـه غايـت كـه بعـد از انـزال و اقامـت علوفـات                   ها به افـراط مـي       مال... را  

مايه كه او را و لشكر      الدين و لشكرش از همه انواع و تشريفات و خلع گران            جلال

او را بارها داد، هر روز هزار دينار زر پره پره به اسـم حـوائج بهـا بـه خزانـه او                       

  ٥١.فرستاد

يكـي از   : از نيمه دوم قرن ششم هجري دو گروه در ميان اسماعيليان ايران پدپـد آمـد               

م فرزند  حسن دو . آنها ظاهراً نماينده اشراف و گروه ديگر نماينده قشرهاي پايين جامعه بود           

محمد كوشيد تا بر گروه دوم يعني قشرهاي پايين تكيه كنـد؛ ولـي در زمـان فرمـانروايي                   

جلال الدين حسن نومسلمان، براي حفظ ثروت و اراضي و امتيازات خويش، ادامـه تعـاليم                

به همين دليل با دنياي پيرامون آشـتي        . مربوط به نزديكي آخرالزمان را مصلحت ندانستند      

ايـن  . داران سني ايران نزديك شوند و توده مردم را مهـار كننـد              د به زمين  كردند و كوشيدن  

، زهـر   1221/  ه 618الـدين حـسن را در سـال           اختلاف به جايي رسيد كه سرانجام جلال      

  .خوراندند

الدين مدير ملك بود و علاءالدين كودك بـود و            وزير به حكم وصايت جلال    

به بازي و تماشاي گوسـفند پـروردن و         با جماعتي كودكان    ... تأديبي تمام نيافته،  

... باطـل گـشت   ... شيردادن مشغول شد تا بنيادهاي پسنديده كه پدرش نهاده بـود          

                                                 
  بمعناي تابع شدن بدون درگيري و جنگ  ∗
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بـه سـر    ... اي كه از ترس پدرش متقلد شريعت اسلام شـده بودنـد             اول همه طايفه  

  ٥٢.و اخبار اندرون و بيرون دوست و دشمن از او مخفي داشتند... الحاد رفتند 

كنـد؛ در     ياد مي » ملحد«يده از علاءالدين جانشين حسن سوم با صفت         مؤلف تاريخ گز  

كنـد كـه      حالي كه حسن صباح، بزرگ اميد و محمد بن بزرگ اميد را كساني معرفـي مـي                

در رودبار به عهد و ايـام علاءالـدين، بـاغي و كوشـكي               «٥٣.كردند  مي» بواطنه«دعوت به   

گـاه حكـومتي مـورد        بتدا به صورت اقامـت     ميمون دز در ا    ٥٤.»اند از بهر تماشاگاه او      ساخته

توجه بود كه به خوبي به استحكام آن پرداخته شد و مقر حكـومتي علاءالـدين اسـماعيلي                  

  ٥٥.بود

 آنـان   ٥٦.بيشتر بـه تجـارت بپردازنـد       در اين زمان، اسماعيليان متأخر علاقمند بودند تا       

 بـه رسـم و روش       هاي مستحكم را تـصرف كردنـد و روسـتاييان را             قلعه  به  اراضي نزديك 

در آغاز قـرن    . ها به تجارت پرداختند     فئودالي به بيگاري كشيدند و با به راه انداختن كاروان         

دولت اسماعيلي الموت به صورت دولت فئودالي عادي در         ) سيزدهم ميلادي (هفتم هجري   

  ٥٧.آمده بود

  

  اسماعيليان متأخر و مغولان

و دانشمندان به قلمرو اسماعيليه و در       با هجوم مغول به ايران، موجي از مهاجرت علما          

نمونـه  . شـاهد هـستيم  را هاي كلامي ـ عقلي در گستره حكومتي آنان   پي آن رشد انديشه

 خواجه به تشويق حاكم قهستان كتاب تهـذيب         ٥٨.بارز آنان خواجه نصيرالدين طوسي است     

آن را تهـذيب    الاخلاق و تطهير الاعراق ابوعلي مسكويه را از عربي به فارسي برگردانـد و               

ترين كتـب فارسـي در علـم     كرده و براساس آن، كتاب مشهور اخلاق ناصري ـ از پر مايه 

 عبـداالله   الوجيز للولد الصغير اثربالاد وي همچنين ٥٩.اخلاق و حكمت عملي ـ را نوشت 

 ٦٠.را به دستور ناصرالدين محتشم قهستان به فارسي برگردانيد        )  ه142مقتول  (بن المقفع   

يه فهـاي صـو     به دنياي اسلام به طريقت    ) م1258- 1219/ ه  656- 616 (حملات مغول 
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و با همكاري حاكمان منزوي شده بودند امكان بازيـابي و           » شريعت«ها به دست      كه مدت 

  . گيري داد قدرت

. حملات مغولان دو مركز مهم قدرت در حوزه اسلام، خلافت و اسماعيليه را برانداخت             

ي در جهان اسـلام بـه ويـژه در حـوزه            جديدعباسي فضاي   با سقوط اسماعيليه و خلافت      

از سـوي ديگـر     . عرفا و صوفيان به همكاري با حاكمان مغول پرداختند        . مذهب فراهم شد  

شود؛ اسـلامي كـه در        قرائتي از اسلام شكل گرفت كه بيشتر به اسلام مردمي شناخته مي           

  .مود داشتگنجيد و صبغة عرفاني آن بيش از هر چيزي ن چارچوب موجود نمي

 در مقابل آن چراغ نهـاد        و با حمله مغول چراغ نهاد شريعت براي مدتي به افول گراييد          

مساجد، مدارس و نهادهاي شهري كه پايگاه شريعت محسوب         . ديياطريقت به روشنايي گر   

از سـوي ديگـر سـرخوردگي و نااميـدي ناشـي از كـشتارها و                .  تخريب شدند  ؛گرديدند  مي

هاي صوفيانه  و رونق كار آنان          آوردن مردم به عرفان و طريقت      يتخريب شهرها باعث رو   

هاي الموت،  خويش را در مواجه با دنياي پيرامون ديدند؛              با سقوط قلعه   ياناسماعيل. گرديد

آنان از نهاد طريقت و عرفان كه       . ها خود را از آن محروم كرده بودند         دنيايي كه براي مدت   

به كار بردن عنـوان شـاه       . اشت حداكثر استفاده را بردند    شان د   وجه اشتراك بسياري با آئين    

. دهـد   ها را در الموت نشان مـي        براي عرفا از سوي امامان متأخر اسماعيلي، نفوذ اين سنت         

ركـن الـدين خورشـاه،      . شـدند   آخرين امامان نزاري، فرزندان علاءالدين چنين خوانده مـي        

 ايـن   ٦١.همگي القـاب شـاهي داشـتند      شهنشاه، شيرانشاه، ايرانشاه و پسرش مباركشاه، كه        

توانـد معلـول وجـود مـادران و           هاي عارفانه به داخل الموت مـي        القاب علاوه بر نفوذ سنت    

بـا  . همسراني از تبار شاهي و نمايانگر عدول اسماعيليان متأخر از امامت به پادشاهي باشد             

وم پادشـاهي در    رس ـ توجه به حضور مادراني توانمند و زناني از اصل و تبار شاهي، رسـم و              

نظام الموت بيشتر از گذشته ظهور پيدا كرد؛ امري كه نمايانگر ايرانـي شـدن اسـماعيليان                 

  .متأخر است

خـود را در    .  م 1253/  ه 651اسماعيليان نزاري با حمله هولاكـو بـه ايـران در سـال              

 ـ    مواجه عيني با مغولان ديدند؛ در حالي كه از درون مدت  ها قبل دچـار انحطـاط سياسـي 
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از جانـب منگوقـاآن بـا       .  م 1165/  ه 651هولاكـو در اواخـر سـال        . عقيدتي شـده بودنـد    

وي بعد از ورود به ايـران يكـي از سـرداران            . لشكريان خويش به سمت ايران حركت كرد      

  ٦٢.خود به نام كيتوبرقا را مأمور فتح قلاع اسماعيليه كرد

دچـار تزلـزل و ضـعف       هـاي دنيـاي پيرامـون         اسماعيليان متأخر در مصاف با سياسـت      

در اين دوره هر چند خوارزمشاهيان و اسـماعيليان درگيـر مبـارزه بـا               . ساختاري شده بودند  

خيرانديش در مـورد تعـارض منـافع جـلال          . مغولان بودند؛ اما با هم تعارضاتي نيز داشتند       

  :نويسد الدين خوارزمشاه با اسماعيليان متأخر مي

بـه  . اعيليان، خراسان و قهستان بود    نخستين عرصه تعارض جلال الدين و اسم      

گزارش نسوي، جلال الدين هنگام بازگشت از هند، امارت خراسان و قهـستان را              

اقدامات اورخان به رونق اقتصادي     . به اورخان از سرداران و همراهان خويش داد       

اما اسـماعيليه   . آنان دامغان را به تصرف در آوردند      ... زد  قهستان سخت لطمه مي   

  اند؛ زيرا قلاع    خواسته  ن را احتمالاً بيشتر به خاطر موقعت ارتباطي آن مي         نيز دامغا 

هاي خراسان مشرف بر راه كـارواني از نيـشابور بـه ري بـود كـه از                    آن در كوه  

بدين ترتيب اين مسير مهم در دست اسماعيليه قرار گرفـت و            . گذشت  دامغان مي 

  ٦٣.موقعيت ارتباطي و تجاري خوبي به دست آوردند

اي از اسماعيليان كه در لشكر و دولت جلال الدين نفوذ كـرده               زارش نسوي، دسته  به گ 

 اسـماعيليه بـا تهديـد شـرف الملـك، وزيـر            ٦٤.بودند شناسايي شـدند و بـه قتـل رسـيدند          

 شـرف   ٦٥.خوارزمشاه، ضمن گرفتن باج، موفق شدند از خراج دامغان ده هزار دينار بكاهنـد             

ماعيليه كه هفتـاد نفـر بودنـد همـه آنهـا را كـشت و                يابي به كارواني از اس      الملك با دست  

شرف الملك بار ديگر با دادن باج و هديه، اسماعيليان را از خـود              . اموالشان را تصاحب كرد   

  ٦٦.راضي ساخت

هـاي طفـره آميـز        از زمان علاء الدين، اقدامات سياسي نزاريان در اعزام سفرا و جـواب            

 دهنده ضعف آشكار آنـان       يافت غرامت، نشان  سلاطين به آنان و راضي شدن نزاريان به در        
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آنان در اين دوره ابتدا به وسـيله اعـزام سـفير، نـاراحتي و اعتـراض خـود را نـشان                      . است

نمونه آن تـرور اورخـان، از       . زدند  يافتند دست به ترور مي      دادند و اگر جواب درستي نمي       مي

ماعيليه از تعـديات او بـه       بود كه چون اس   سرداران و همراهان سلطان جلاالدين خوارزمشاه       

نمونـة  . اي حاصل نـشد وي را تـرور كردنـد           شكايت بردند و نتيجه   الدين خوارزمشاه   جلال

ديگر اين مذاكرات، در پي حملات نيروهاي جلال الدين خوارزمشاه به اسماعيليه صـورت              

اين سفير ملقب بـه فلـك       . گرفت كه براي كاهش اين حملات به نزد وي سفير فرستادند          

  ٦٧.ن بود كه در پاسخ، نسوي مأمور عزيمت به الموت و مذاكره با اسماعيليان گرديدالدي

در اين زمان در ساختار عقيدتي نزاريان الموت اختلافات شديدي به وجود آمد در حالي               

كه مغولان متحد و يكپارچه به دنبال فتح الموت بودنـد، نزاريـان در برخـورد بـا مغـولان                    

علاءالـدين  . گيـري هماهنـگ را نداشـتند        تـصميم  كسان و قدرت به كارگيري خط مشي ي     

علاوه بر مبارزه پايدارش با مغولان، براي ايجاد اتحاد ميان مسيحيان و مـسلمانان جهـت                

نماينـدگي را بـه     .  م 1238/  ه 635دست زدن به اقدام مشترك بر ضد مغـولان در سـال             

                                           ٦٨.فرانسه، انگلستان و اروپاي غربي اعزام كرد

در زمان حيـات پـدر بـا اعمـال او سـخت      «در حالي كه ركن الدين خورشاه    

  ٦٩.مخالف بود و يا به هر نحوي كه امكان يابد از قلمرو اطاعت پدر بيرون رود

خواص و عوام از علاءالدين ملول شده بودنـد، و از تـدبير او مخايـل ادبـار                  

 ∗ايـن سـخن را ملـواح      ) خورشاه(و ركن الدين    . ندديد  براحوال مملكت معاينه مي   

ساخته كه از افعال و احوال و اقوام پدرم لشكر مغول قصد اين مملكت دارنـد، و                 

كنم و به حضرت پادشـاه روي   ) كناره(من از او كرانه     . خورد  پدرم غم كاري نمي   

شـرط  تا ملك و رعايا بماند و نزاريان متفق شدند بر آن            ... زمين ايلچيان فرستم    

  ٧٠.كه به هر طرف كه رود مصاحب او باشند

                                                 
  قرار دادن كسي يا چيزيوسيله اجراي مقصودي   ∗
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علاءالدين، ركن الدين خورشاه را در وثاقي كه هم پهلوي وثاق خود بـود در    

  ٧١.داشت ميان زنان نگه مي

به علت اختلافات آشكار اين پدر و پسر، ركن الدين خورشـاه مـتهم بـه همدسـتي بـا                    

يـان او و بـرادران همـواره        ايـن رو م    در قتل پـدر خـويش گرديـد و از         » حسن مازندراني «

خورشـاه  » ايلي«دهد كه هولاكوخان در آغاز امر،         جويني گزارش مي  . اختلاف وجود داشت  

را پذيرفت و حاضر شد كه اگر او قلاع را خراب كند و به خدمت آيـد بـا او كـاري نداشـته            

وزير خـود شـمس الـدين گيلكـي را بـه            «ركن الدين در پاسخ پيشنهاد هولاكوخان       . باشد

كنـد كـه       بنا به گزارش جويني، ركن الدين خورشاه اظهـار مـي           ٧٢.»مت هولاكو فرستاد  خد

قصد تسليم داشته ولي اكثر افراد غضبناك شده و او را در صـورت عملـي كـردن تـصميم                    

  ٧٣.اند خود به مرگ تهديد كرده

هاي سياسي كه نمونه آن زنـداني         اختلاف ميان امامان، كشته شدن علاءالدين، زنداني      

الـدين    ورشاه در بين زنان حرمسرا بود و اقدام فـداييان در تهديـد بـه مـرگ ركـن                  شدن خ 

.  نشان دهنده تشديد اختلافات عقيدتي ـ سياسي بين اسماعيليان متـأخر اسـت   ٧٤شاه،خور

بـه قـول    . ركن الدين خورشاه از نبوغ حسن صباح و از ثبات شخصيت وي برخوردار نبـود              

  ٧٥.ساخت ر نظران تلبيس و تمويه ميدر سير به قول زنان و قاص«جويني وي 

رسد شرايط جمعيتـي و اقتـصادي اسـماعيليه، انـزواي در قـلاع را ممكـن                   به نظر مي  

 پيتـر ويلـي در سـفرنامه        ٧٦.ساخت و اسماعيليان به شدت نيازمند توسعه تجارت بودند          نمي

مـك  توانستند به هم ك     كه قلاع اسماعيليه طوري ساخته شده بودند كه مي        : نويسد  خود مي 

  .كنند

كرديم احـساس شـد كـه پادگـان           موقعي كه توپوگرافي زمين را بررسي مي      

در صورتي كه ايـن     . الموت براي كمك به پادگان ميمون دژ اقدامي نكرده است         

توانستند به قواي محاصـره       اند كه مي    دو قلعه از نظر جغرافيايي طوري واقع شده       

. ني مشرف بـر قلعـه قـرار گيـرد        اگر در بدترين حادثه، دشم      ....ندركننده هجوم ب  
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پـذير    هاي الموت و شـيركوه كـاملاً امكـان          بيرون راندن مجددش با هجوم پادگان     

را مردي مانند حسن صباح رهبري      ) اسماعيليان متأخر (اگر حشاشين   ... خواهد بود 

  ٧٧.توانست پايداري كند كرد، اين قلعه مي مي

اطـراف و اكنـاف در المـوت        از   دانشمندان و علماي غير اسلامي كه علاءالدين محمد       

كردند مقام و منزلت بهتري در خدمت هولاكوخان خواهند داشت            گرد آورده بود، تصور مي    

وي تـا چنـدين روز      .  كه دست از مقاومت بـردارد      ندخواند  به گوش ركن الدين خورشاه مي     

شـنبه   آيد سرانجام روز يك     همچنان تعلل ورزيد و چون ديد كه از عهدة سپاه مغول بر نمي            

از ميمون دژ فرود آمد و تمـام        .  م 1256دسامبر   / 654سال  ) يا اول ماه ذيقعده   ( شوال   29

 خورشاه را اندكي بعد در بازگشت از مغولستان به همـراه    ٧٨.خزاين را كه داشت تقديم نمود     

  ٧٩.همه كسان و بستگان و جمله اسيران اسماعيلي كه در دست مغولان بودند كشتند

  

  گيري نتيجه

بـا  ) يازدهم ميلادي (باح، داعي برجسته فاطميان، در اواخر قرن پنجم هجري          حسن ص 

مايـت از نـزار،     حمرگ هشتمين خليفه فاطمي، المستنصر و جانشني مستعلي توانـست بـه             

هـا در تـاريخ ايـران بـه           گـذاري كنـد كـه بعـد         پايـه ) المـوت (اي از تشيع را در ايران         فرقه

) اسـماعيليه نـزاري   ( وي در تشكيل جامعه جديـد        .اسماعيليان نزاري الموت مشهور گرديد    

. امـام غايـب از نـسل نـزار تبيـين كـرد            » حجـت «و  » نايـب «نقش خويش را به عنـوان       

هـاي حـسن صـباح را تفـسير مجـدد             اسماعيليان نزاري در طول حيات خويش بارها آموزه       

سن ح ـ( اسـماعيليان متقـدم   ،در مرحله نخست: كه در سه مرحله قابل بررسي است    . كردند

جامعه نزاري و حاكمان آن زندگي سـاده        ) صباح، كيابزرگ اميد و محمد بن كيا بزرگ اميد        

اين دوره به دنبال تشكيل جامعه آرماني        هاي عالي را سپري كردند؛ آنان در        همراه با آرمان  

  .ها بودند و سپس تغيير دنيا در راستاي آن آرمان

، محمـد بـن   ) السلام ـ حـسن دوم  حسن علي ذكره( اسماعيليان مياني ،در مرحله دوم
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هاي حـسن صـباح ارائـه كردنـد و بحـث              حسن علي ذكره السلام تفسير جديدي از آموزه       

شـريعت را  .  ه559حسن علي ذكره السلام در سال . انديشه محوري آنان گرديد » قيامت«

 ـ  .  را استمرار بخـشيد     جانشين او نيز اين آموزه    . نسخ و آغاز قيامت را اعلام كرد       ن محمـد ب

هـاي حـسن      حسن علي ذكره السلام خود را همان امام موعودي معرفي كرد كه در آمـوزه              

شد اسماعيليان نـزاري بـا اعـلام قيامـت و نـسخ شـريعت،                 صباح وعده ظهورش داده مي    

تعارض و تقابل خود با دنياي اسلام را تكميل كردند؛ از اين رو مسلمانان آنان را در شهرها 

هـاي    اين واقعه منجر به افـول بحـث       . ها پناهنده شدند    ه كوهستان دند و آنها ب   ر عام ك   قتل

رسـد   به نظر مي. كلامي ـ عقلي در ميان آنان و روي آوردن به برهان قاطع شمشير گرديد 

هـاي    در دوره اسماعيليان مياني آنان به هدف خويش در تشكيل جامعه مبتنـي بـر آرمـان                

  .ون تمايلي نشان ندادندخويش موفق گرديدند؛ اما به تغيير دنياي پيرام

 بـا   )حسن بن محمد، علاءالدين ركن الدين خورشاه      ( اسماعيليان متأخر    ،در مرحله سوم  

هاي خويش     آنان در آموزه   .هاي الموت مواجه شدند     هجوم مغول به جهان اسلام و نيز قلعه       

بـا عـدول از نظريـه قيامـت، از          ) نومـسلمان (مـد   ححسن بن م  . بار ديگر تغيير مسير دادند    

بـه نظـر    . از اسـلام روي آوردنـد     ) شـافعي (هاي تشيع نيز بازگشت و به قرائت سني           آموزه

حـسن نومـسلمان بـا شـاهان گـيلان      . رسد اين اقدام دلايل سياسي ـ اجتماعي داشت  مي

. وصلت كرد و در نبردهاي خوارزمشاهيان ـ غوريان به نفع خوارزمـشاهيان وارد نبـرد شـد    

 از دوره حسن نومسلمان باب شـد و وجـود خزانـه كـه بـه                 وجود وزير و حرمسرا كه ظاهراً     

تصرف آن به دست مغول اشاره شده است، نشان دهنده ايجاد تغييـرات اساسـي در نظـام                  

حكومتي الموت دارد و آن تبديل شدن نظام ساده دعوت و تبليغ امام بر حـق بـه نظـامي                     

گرايـي    گرايـي بـه واقـع       انسلطنتي، و بازگشت از زندگي زهدانه به زندگي شاهانه، و از آرم           

قتـل وي نـشانه انحطـاط       . حسن نومسلمان به دليل اختلافات داخلي به قتل رسـيد         . است

اسماعيليان متأخر  . هاي حسن صباح است كه بر محور حجت و بعدها امام مبتني بود              آموزه

سلام گرايي روي آوردند و در اين راستا به تجارت با جهان ا             گرايي و دوري از آرمان      به واقع 

پرداختند و در جريان حمله مغول به اعزام سفرا به بعضي از كشورهاي اروپايي براي اتحاد                
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      اسماعيليان نـزاري بـا حملـه هولاكوخـان بـه ايـران در سـال               . در مقابل مغولان پرداختند   

هـا قبـل دچـار         عيني با مغولان ديدند؛ در حـالي كـه از مـدت            هةخود را در مواج   .   ه651

 ـانحطاط سيا به هر روي با هجوم مغول موجي از مهاجرت علمـا  .  عقيدتي شده بودند سي 

هـاي كلامـي ـ عقلـي را شـاهد       و دانشمندان به قلمرو اسماعيليه و در پي آن رشد انديشه

  .هستيم كه نمونه بارز آن حضور خواجه نصيرالدين طوسي در ميان اسماعيليان است

فرزندان آنان تحت تأثير فرهنگ ايراني قـرار        رسد امامان متأخر اسماعيلي و        به نظر مي  

گرفته باشند، كه پسوند اسامي آنان مؤيد آن است؛ نظير ركن الـدين خورشـاه، ايرانـشاه و                  

تواند حاكي از رشـد عرفـان و نفـوذ آن در انديـشه اسـماعيليان                  پسوند شاه مي  . شيروانشاه

ايـن  . ايراني ـ اسلامي است هاي اصلي تمدن  متأخر باشد؛ با اين حال عرفان يكي از مؤلفه

توانـد معلـول وجـود مـادران و           هاي عارفانه به داخل الموت مـي        القاب علاوه بر نفوذ سنت    

بـا  . همسراني از تبار شاهي و نمايانگر عدول اسماعيليان متأخر از امامت به پادشاهي باشد             

ادشـاهي در   توجه به حضور مادراني توانمند و زناني از اصل و تبار شاهي، رسـم و رسـوم پ                 

امري كه نمايانگر ايراني شدن اسماعيليان متأخر       . نظام الموت بيشتر از گذشته ظهور يافت      

  .است
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  هانوشتپي

                                                 
انـد؛ زيـرا پـس از زوال و           انـد، از دشـمنان آنهـا شـنيده          ان معمولاً هر آنچه شنيده    جهاني«. 1

شكست نهضت اسماعيلي، آنچه در دسترس مردم قرار داشت، فقط از آثار دشمنان اسـماعيليان               

اي كـه بـر حـسب تـصادف بـه چـشم               تاريخ اين فرقه را بايد به استناد مطالـب پراكنـده          ... بود

دارد كه     مدارك يك جانبه، پرداخت و اين هر دو مرد مورخ را بر آن مي              خورد و يا به استناد      مي

حد و حصر و يا       ماند، يا با خيال پردازي بي       جاهايي را كه در نوشتن تاريخ اين گروه، خالي مي         

حتي در مواردي كه مـدارك در دسـت داريـم، عـدم احاطـه و        . تفاوتي پر سازد    با سكوت و بي   

زيـستند،    ومي آن عهد و شـرايطي كـه اسـماعيليان تحـت آن مـي              اطلاع ما بر اوضاع كلي و عم      

از اين رو داستان مطالعـات اسـماعيلي،   . استفاده از آن مدارك را كاري با بيم و خطر كرده است 

اي است و هرگونه تحقيق جديدي را در اين زمينه بايد با آغـوش                خود داستان مهم و پر حادثه     

سخن جالب هاجسن، محقق اسـماعيليان، را بـه ايـن    ) 29 ـ  30، 1369هاجسن، . (باز پذيرفت

  . ها و عدم يك نواختي در نوشتن اين مقاله دليل آورديم تا سرپوشي باشد بر نارسايي

مركـز نـشر    : تهـران ( ترجمه آذر ميدخت مـشايخ فريـدوني         تشيع در هند،  جان هاليستر،   . 2

  . 367ص ) 1373دانشگاهي، 

  . 362 ـ 360 ص همان،. 3

 نـشر : تهـران ( تصحيح، محمد دبير سـياقي       جامع التواريخ، االله همداني،   ن فضل رشيد الدي . 4

  . 123ص ) 1366، دانش

) 1375فـروزان،   : تهران(اي     ترجمه فريدون بدره   تاريخ و عقايد اسماعيليه،   فرهاد دفتري،   . 5

  . 191ص 

  . 422 ص همان،. 6

  . 521ص ) 1332 اميركبير، :تهران( تاريخ گزيده عبداالله مستوفي،. 7
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  . 215، ص 3ج ) 1355مجلس، : تهران (تاريخ جهانگشاعطاملك جويني، . 8

  . 170 ص پيشين،همداني، . 9

  . 173 و 159 و 146 ص پيشين،همداني، . 10

  . 157 ـ 154 ص همان،. 11

اميركبيـر،  : تهـران (ترجمـه حـسن انوشـه    جقه، لاتاريخ ايران از اسلام تـا س ـ     رن فراي،   . 12

  . 323 ـ 322، ص 5ج ) 1379

  . 523ص پيشين، مستوفي، . 13

  . 171 ـ 170 و 168 و 162 ص پيشين،همداني، . 14

  . 182ص ) 1356خوارزمي، : تهران (تاريخ و فرهنگمجتبي مينوي، . 15

  . 302 ص پيشين،همداني، . 16

  . 304 ص همان،. 17

 موسـسه مطالعـات و    : تهران(اي    ترجمه فريدون بدره  فداييان اسماعيلي،   برنارد لوئيس،   . 18

  . 310 ـ 306ص ) 1363تحقيقات فرهنگي، 

  . 523ص پيشين، مستوفي، . 19

سـازمان انتـشارات و   : تهران(اي   ترجمه فريدون بدرهفرقه اسماعيليه،مارشال هاجسن،  . 20

  . 311 ـ 310ص ) 1369آموزش انقلاب اسلامي، 

  .  پيشينلوئيس،. 21

  . 301 ص پيشين،هاجسن، . 22

  .  پيشينمستوفي،. 23

  . 170 ص پيشين، همداني،. 24

25. Enno Franzius, History of the ORDER of assassins, (New york, 
1969) p. 69. 

 . 382 ص پيشين،مستوفي، . 26
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  . 308 ص پيشين،هاجسن، . 27

  . 173 ص پيشين،همداني، . 28

  . 181ص همان، . 29

 ـ  دايرة المعارف بزرگ اسلام،   » آخر الزمان «: ك. براي اطلاع بيشتر، ر   . 30 محمـد  : ر نظـر    زي

  .كاظم موسوي بجنوردي

مركـز نـشر    : تهـران ( ترجمـه عليرضـا ذكـاوتي         تلبيس ابليس،  عبدالرحمن بن جوزي،  . 31

  . 90ص ) 1386دانشگاهي، 

: تهـران ( ترجمه ابوالقاسـم حالـت       ،)تاريخ بزرگ اسلام  (الكامل  عزالدين علي ابن اثير،     . 32

  .   ه596 و 571هاي  ذيل وقايع سال) 1348موسسه مطبوعاتي علمي، 

ذيـل وقـايع سـال      ) 1373نشر مركز،   : تهران(محمد تقي بهار    :  تصحيح تاريخ سيستان، . 33

  .   ه574

  . 194ص ) 1362نا،  جا، بي بي (النقضعبدالجليل بن ابي الحسين قزويني، . 34

  .   ه596  تا 590هاي  ذيل وقايع سالتاريخ سيستان، پيشين، . 35

  . 49 ص پيشين،ابن جوزي، . 36

  . 182ص پيشين، هاجسن، . 37

  . 173ص پيشين، همداني، . 38

  . 243، ص 2ج ) 1334مجلس، : تهران (تاريخ جهانگشاعطاملك جويني، .39

دانـشگاه  : تهـران ( پايـان نامـه دكتـري        تاسيس سلسله ايلخاني،  عبدالرسول خيرانديش،   . 40

  . 523ص ) 1374تربيت مدرس، 

  . 182ص پيشين، هاجسن، . 41

تاريخ طبرستان و رويـان و مازنـدران        ؛ ظهير الدين مرعشي،     174 ص   همداني، پيشين، . 42

  . 85ص ) 1363نشر گستره، : تهران(

  . 182 و 176 ص  پيشين،همداني،. 43
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بنگاه ترجمـه و نـشر كتـاب،        : تهران (سيرت جلال الدين منكبرني   شهاب الدين نسوي،    . 44

  . 186ص ) 1344

  . 185 ص همان،. 45

  . 521 ص پيشين،مستوفي، . 46

  . 178ص پيشين، همداني، . 47

  . 175 ص پيشين،همداني، . 48

  . 176 ص همان،. 49

  . پيشينهاليستر، . 50

  . پيشينهمداني، . 51

  . 181 ـ 179 ص مان،ه. 52

  . 520، ص 1332 پيشين،مستوفي، . 53

  . 190 ص پيشين،همداني، . 54

55. Piter Willy, ….. p. 173-277. 
  . 336 ص پيشين،هاجسن، . 56

 ترجمـه   تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سـده هيجـدهم مـيلادي،            لوسكايا،  پيگو. ن. 57

  . 278ص ) 1354پيام، : تهران(كريم كشاورز 

  . 270، ص 1355 پيشين،جويني، . 58

  . 186ص ) 1372اساطير؛ : تهران (تاريخ تمدن اسلامعلي اصفر حلبي، . 59

  . 587 ص همان،. 60

  . 188 و 176 ص همان،. 61

  . 14ص )  1367فروزان، : تهران (تاريخ ادبيات ايراناالله صفا، ذبيح .  62

  . 527 ص پيشين،خيرانديش، . 63

  . 166ـ 163 ص پيشين،نسوي، .64
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  .  همان.65

  . همان. 66

  . 119 ـ 117 ص پيشين،نسوي، . 67

  . 186 ص پيشين،هاجسن، . 68

  . 253، ص 2 ج پيشين،جويني، . 69

  . 183 ص همان،. 70

  . 182  و 176 صپيشين، همداني، . 71

  . 263، ص 3 ج پيشين،جويني، . 72

  . 129،  ص2ج همان، . 73

  . 130 ـ 125 ص همان،. 74

  . 264،  ص 3جويني، ج . 75

  . 542 ص پيشين،خيرانديش، . 76

77 .Piter willy …..p. 173-177.   
ص ) 1367مركـز نـشر دانـشگاهي،       : تهـران  (دين ودولت در عهد مغـول     شيرين بياني،   . 78

201.  
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  منابع

، تهـران،   8، ترجمه ابوالقاسم حالـت، ج       )تاريخ بزرگ اسلام   (الكاملـ ابن اثير، عزالدين علي،      

  .1348موسسه مطبوعاتي علي اكبر علمي، 

 ترجمه عليرضا ذكاوتي، تهران، مركز نشر دانشگاهي،        تلبيس ابليس، ـ ابن جوزي، عبدالرحمن،     

1368.(  

  . م2004، بيروت، المكتبه العصريه، من الضلالالمنقذ ـ الغزالي، محمد، 
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  .1354كشاورز، تهران، پيام، 

  .1373، تهران، نشر مركز، )ملك الشعرا(هار ، تصحيح محمد تقي ب تاريخ سيستانـ

  .1334، تهران، مجلس، 2ج تاريخ جهانگشا، ـ جويني، عطاملك، 

، تهـران، اميركبيـر،   5 ترجمـه حـسن انوشـه، ج    تاريخ ايران از اسلام تا سـلاجقه،    ـ رن فراي،    

1379.  

  .1372 تهران، اساطير، ،تاريخ تمدن اسلامـ حلبي، علي اصغر، 

پايان نامه دكتري، تهران، دانـشگاه تربيـت        تأسيس سلسله ايلخـاني،     دالرسول،  ـ خيرانديش، عب  

  .1374مدرس، 

  .1367 تهران، فروزان، ، تاريخ ادبيات ايراناالله، ـ صفا، ذبيح

اي، تهران، مؤسسه مطالعـات و         ترجمه فريدون بدره   تاريخ و عقايد اسماعيليه،   ـ دفتري، فرهاد،    
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  .1362نا، جا، بي، بيالنقص، عبداالله الجليل بن ابي الحسين،  قزويني-
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  .1311ميرزا محمد شيرازي، اشر، نبمبئي،  ، القلوبةنزه، ـ مستوفي، حمداالله

  .1332اميركبير، :  تهرانتاريخ گزيده،ـ مستوفي، عبداالله، 

  .1344، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، سيرت جلال الدين منكبرنيـ نسوي، شهاب الدين، 

ان انتـشارات و  اي، تهـران، سـازم    ترجمـه فريـدون بـدره      فرقه اسماعيليه،  ـ هاجسن، مارشال،  
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1373.  

 1356 تصحيح، محمد دبير سياقي، تهران، نشر،        جامع التواريخ، ـ همداني، رشيدالدين فضل االله،      

  .1366و 

  .1356ن، خوارزمي، ، تهراتاريخ و فرهنگـ مينوي، مجتبي، 

 فصلنامه تاريخ اسلام، سـال      ،هاي حسن صباح درباب امامت و حجت        انديشهـ رجائي، عبداالله،    

  ).1382(چهارم 

 فصلنامه تاريخ اسلام،    ،»دور قيامت در نظر اسماعيليان نزاري     «ـ روحي ميرآبادي، علي رضا،      

  ).1381پاييز (سال سوم 

محمد كاظم  :  زير نظر  دايره المعارف بزرگ اسلام،   ،  »مانآخرالز«ـ مجتبايي، فتح االله و ديگران       
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  .1369، تهران، ناشر دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1موسوي بجنوردي، ج 
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